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  چكيده
مطابق آنچه در برخي از اخبارِ ناظر به وضعيت احوال آخرالزمان آمده است، در عصر ظهور، كشـتار و قتـل   

دين خاتم، محكوم بـه نـابودي و هلاكـت    وسيعي در سطح جهاني رخ خواهد داد كه متعاقب آن، هر فرقه و ديني، جز 
  اين روايت كه در تراث شيعي ناظر به مهدويت ذكر گرديده است، در جستار حاضر و در پژوهشي مسـئله . خواهد بود

تحليلي صورت پذيرفته است، نظر به اهميت مسئله و خلاء پژوهشي موجـود و ضـرورت   -محور كه به روش توصيفي
ترين محور گفتمان شـيعه در عصـر حاضـر، مـورد ارزيـابي و      هدويت، به مثابه كليديپاسخگويي به مناقشات مقوله م

دهد افزون بر برخي از مناقشات سندي، خبر مزبـور  رهاورد پژوهش نشان مي. تحليل سندي و دلالي قرار گرفته است
همخواني نداشته و لذا  هاي اخلاقي و گفتمان و الگوي موجود در كتاب و سنت، ملائمت واز حيث دلالت نيز با آموزه

و » عنـاد «يا بايد چنين روايتي را مطروح قلمداد كرد يا اينكه مدلول آن را ناظر به كفاري دانست كه با داشتن عنصـر  
  .پردازندمنافع شخصي و غيرمشروع، به مواجهه با جبهه حق مي

  
  .كشتار، آخرالزمان، قتل و )عج( مهدويت، اخبار مهدويت، مهدي موعود :ها د واژهيكل
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 ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۴۸ديني، شماره  پژوهش///  ۲۰۰

  
  بيان مسئله =۱

 شيوجود خو راستنيآن، ضمن پ به واسطهاست كه انسان  يحالت عيانتظار در مكتب تش
ظهـور مصـلح    يسـاز نـه يهمت خود را صرف زم تمامو آراستن آن به محسنات،  رذايلاز 

، بـا  )ع(تياهل ب مهيدولت كر يينسبت به برپا يو در جهت تحقق وعده اله كردهآخرالزمان 
در اين ميان آنچه خاصه در روزگـار كنـوني از اهميـت شـاياني      .كند يجود تلاش متمام و

 تيمهـدو  استاگر قرار اينكه چه. باشدبرخوردار است، نحوه مواجهه با شبهات مهدويت مي
 ـبا نـاً يقي، گفتمان شيعي در عصر جديـد باشـد   يهاهيپا نيترياز محور يكي نسـبت بـه    دي

 ـمهم آن شبهه يهااز بخش يكيضوع كه مو نيا يشناسبيآسها و چالش  تيمهـدو  يشناس
ها و مناقشـات پيرامـون آن مـورد    نگاه جدي وجود داشته و به صورت مبنايي چالشاست 

  .مطالعه قرار گيرد
از  يبعض ـنوشتار حاضر با عنايت به اهميت بحـث و بـا ملاحظـه اينكـه ممكـن اسـت       

 ـكه بـا انگ  باشند يولاتعاز مج ناظر به وضعيت و اوضاع آخرالزمان، اتيروا دار   خدشـه   زهي
انـد، بـه تحليـل و ارزيـابي يكـي از روايـات       ساخته شده )جع(يكردن چهره حضرت مهد

پردازد كه مفاد آن حكايت از برخورد خشن و كشتار وسـيع،  برانگيز در اين زمينه ميمناقشه
جسـتاري  كوشـد در  لذا نوشتار فرارو مـي . دارد) عج(در عصر ظهور، توسط حضرت حجت

اي و آثار حديثي مكتوبي كه از قرون نخسـتين  تحليلي، با رجوع به منابع كتابخانه-توصيفي
اند، اين مسئله را مورد بازخواني قرار داده و خبر مزبـور را از جهـات مختلـف    نگاشته شده

  .مورد نقد و تحليل قرار دهد
ر زمينـه كشـتارهاي   اي كه در فضاي مجازي دشايان ذكر است افزون بر مطالب پراكنده

 ـدر روا يدرنگ«اي با عنوان آخرالزمان موجود است، مقاله دولـت   نيآغـاز  يهـا قتـل  اتي
به زيور طبع آراسته شده است كه مطالعه آن حكايت از ) ۳۸۶-۳۵۵طبسي، ( »)عج( يمهد

آن دارد كه نويسنده به بررسي روايت مزبور نپرداخته و اصولاً بايد گفت شيوه نقـد روايتـي   
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ر ادامه بيان خواهد شد بدين شكل است كه نگارندگان ضمن نقـد سـندي روايـت بـه     كه د
محور قـرآن و سـنت   هاي عدالتصورت تفصيلي، از نظر دلالت نيز آن را با عرضه به آموزه

انـد؛   و نيز شهودها و اصول اخلاقي و عقلي مستقل، در محك تـوزين و سـنجش قـرار داده   
هاي حوزه مهدويت تا حدي مغفول مانده است و پژوهش امري كه ظاهراً در ساير تتبعات و

  .باشداز اين حيث پژوهش حاضر داراي نوآوري و ابتكار مي
در ادامه پس از نقل روايت و ذكر مصادر نقل آن، ضمن تأسيس اصل و قاعده نخسـتين  
در مسئله، ابتدا از نظر سندي و سپس از نظر دلالي به صورت مبسوط به ارزيابي و تحليـل  

  .شودوايت پرداخته مير
  
  تبيين روايت -۲

كتـاب  «، روايـت مزبـور در   ۱مطابق تتبع پژوهش حاضـر، ظـاهراً بـراي نخسـتين بـار     

ترين فقيهان، محدثان و متكلمان اماميه در قرن مرحوم شيخ طوسي، از برجسته» الغیبة
نْ علي بـنِ  الْفَضْلُ ع«: متن روايت از قرار ذيل است. چهارم و پنجم هجري، ذكر شده است

إِنَّ الْقَائم يملك   قَالَ أبَوجعفَرٍ: عبداللَّه عنْ عبدالرَّحمنِ بنِ أبَِي عبداللَّه عنْ أبَِي الجْارود قَالَ

 ـثَلَاثَمِائَةٍ  ع ضَلَأُ الْأرمي هِمفي كَهف فلُ الكَْهَا لَبِثَ أهَينَ كمنس عست ـطاً  وسق لًا ود
 ضِ وَشَرْقَ الْأر لَه اللَّه فتَْحي راً ووج ظُلْماً و ئَتلا مقتَْلُكَمي ا وهْغَرب  تَّى  النَّاسقَـى   حبإِلَّـا    لَا ي

دمحنُ ميد  ُيرسبِسِيرَةِ يداونِ دانَ بمَلي۴۷۴ي، طوس( »س.(  
نمايـد؛  سيصد و نه سـال حكومـت مـي    حضرت قائم«: كندينقل م راوي از امام باقر

زمـين را   حجـت . همانگونه كه اصحاب كهف به همين ميزان در غار خـود مانـدگار شـدند   

                                                                                                                                               
 ـابوجعفر محمد بن جربه  منسوب، »مةدلائل الاما«شايان ذكر است كه اين روايت در  .۱  ـ يبـن رسـتم طبـر    ري  يآمل

 درنيز ذكر شده است كه به جهت آنكـه   ياواخر سده سوم قمر يدانشور و متكلم برجسته امام، )قمري ۲۲۶�۳۱۰(
شوشـتري،  : نكــ  (، از ذكر آن در اصل متن پرهيز گرديد شده است ديتردمزبور  سندهيكتاب به نو نينام و انتساب ا

ناگفته نماند كه در اين اثر، عبارت اخير و مورد بحث در روايت مزبور، به صورت ). ۸/۲۴۱  ،يهرانبزرگ ط آقا؛ ۴۴
 .ذكر شده است» يرىَ إِلَّا دينُ محمد يقْتَلُ النَّاس حتَّى لاَ«
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 ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۴۸ديني، شماره  پژوهش///  ۲۰۲

خداونـد شـرق و   . كه از ظلم و جور پـر شـده باشـد   كند؛ همچنانمالامال از عدل و قسط مي
رسـاند   نان به قتل و هلاكت مـي كند و او مردم را آنچغرب عالم را براي وي گشوده و فتح مي

  .»كند مت ميحكو باقي نماند و او به طريقه سليمان نبي كه جز از دين محمد
الاسلام طبرسي، از اكابر علماي اماميه در قرن پـنجم و ششـم    ، امينشيخ طوسيپس از 

 ـ ،هجري أنـّه    روي عـن البـاقر  «: ند، پرداختـه اسـت  به ذكر اين روايت، البته بدون ذكر س
تـاج   طبرسـي، ( »إلّا دين محمـد   لا يبقى  حتّى  النّاس  و يقتل... لك ثلاثمائة و تسع سنينيم

  ).۱۱۶ المواليد،
، شيخ حر عاملي، از محدثان قرن يازدهم هجري، نيـز در يكـي   »الشيعهوسائل«صاحب 

ه كـرد نقل عيناً ، اين روايت را از روي اثر پيشگفته شيخ طوسي »ةإثبات الهدا«از آثار خود 
  ).۵/۱۳۶ حر عاملي، ( است

بحـار  «هجـري در   مو دوازده متوسط علامه مجلسي دانشمند قرن يازدهمزبور روايت 
 باشد نيز عيناً نقل گرديـده اسـت  مياماميه كه به نوعي دائرةالمعارف احاديث شيعه » الأنوار

  ).۵۲/۲۹۱  ،بحارالانوار مجلسي،(
از ( االله جزايري ماميه از قبيل سيد نعمتپس از ايشان اين روايت توسط برخي از اعلام ا

و سـيد  ) از علماي قـرن سـيزدهم  ( ، سيد عبداالله شبر)علماي شيعي قرن يازدهم و دوازدهم
در آثارشان بيـان  ) از علماي اهل جبل عامل در قرن سيزده و چهارده هجري( محسن امين
  ).۲/۸۳ ؛ امين، ۲۹۱؛ شبر، ۳/۱۸۰ جزايري، ( گرديده است

  
  )پاسداشت حرمت و امنيت انسان( قواعد اوليه مقتضاي -۳

قبل از ورود به بحث، ابتدا لازم است اصل اوليه در مسـئله، مـورد تبيـين قـرار گيـرد تـا در       
توضـيح آنكـه نخسـت    . پذير بودن مدلول روايت مزبور، مرجع حكم قـرار گيـرد  صورت مناقشه

هـاي   مسئله چيست و آمـوزه  لازم است روشن شود رويكرد شريعت در تعيين قاعده نخستين در
در اين فرض و پس از كشف نظـر شـريعت،   . دهندديني چه راهبردي را در اين زمينه پيشنهاد مي
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هرگونه تقييد يا تخصيص و به عبارتي عدول از قاعده اوليه شرعي، محتاج دليل معتبري خواهـد  
  .نظر و رويگرداني از اين رويكرد را داشته باشد بود كه صلاحيت صرف

هاي قرآني و روايي، ما را به اين رسد كه بررسي آموزهنابراين بايد گفت چنين بنظر ميب
الاتباع در فـرض بحـث، اصـل پاسداشـت خـون      رساند كه اصل لازماطمينان و قطعيت مي

باشد كه هرگونه تخطي از اين اصل، به دليل قطعي و استوار نيازمنـد اسـت كـه    ها ميانسان
  ۱.حترام جان آدميان را داشته باشدتوانايي تخصيص قاعده ا

در توضيح مطلب بايد گفت پايه و اساس تمامي شرايع و اديان وحيـاني، بـر دوسـتي و    
اند كه رحمت و مودت را در بـين  محبت استوار بوده و رسولان الهي همواره در پي آن بوده

پيـامبر گرامـي    قرآن كريم نيز مطابق با همين الگو، راز اقبال مردم بـه . مردم گسترش دهند
ن      و«: داندرا عطوفت و مهرباني وي با مردم مي اسلام لوَ كنُت فظَا غلَـيظَ القَلـبِ لَانفضَـّوا مـ

كولله جـان  ئبـه مس ـ  يمحور يتياهمدر همين راستا خداوند حكيم ). ۱۵۹ ،عمرانآل( »ح
عنـوان  ها انسان وفرد برابر با ارزش جان همه افراد  كيو در معارف قرآن، جان  داده يآدم

 ـدهنده اهم نشانآدميان با همه  فرد كيو برابر دانستن جان  شگفت انيب نيا. شده است  تي
اد   رِيمن قتَلََ نفَْسا بغَِ«: باشددر منظومه تعاليم ديني ميانسان و فرد  اتيح گاهيجا نَفْسٍ أوَ فسَـ

يف مج ا قتَلََ النَّاسضِ فكََأنََّمايالأَرنْ عمو َأحاياه َا أحفكََأنََّماي مج ايالنَّاسـدر آ). ۳۲المائده، ( »ع   هي
حرَّم اللّه إِلاَّ بِالحقِّ ومن قُتلَ مظلُْوما فَقَد جعلنَْا  يولاَ تقَْتلُُواْ النَّفْس الَّت«: فرمايدخداوند مي يگريد

لوليلطَْانًا  ه و هـر   ديكه خداوند حرام كرده است جز به حق مكشرا جاني : )۳۳الاسراء، ( »سـ
  .ايمگردد، براي سرپرست وي حق قصاص قرار دادهكشته  انهكس مظلوم

                                                                                                                                               
سـبت بـه مرتكبـان    ن ، در برخي از مـوارد اصل اوليهاين  ناگفته نماند كه به بداهت عقل و نيز تأييد مستندات نقلي،. ۱

عمـل فـرد   كـه  الارض و مواردي از اين دست محاربه و افساد فياز قبيل قتل عمد، زناي محصنه،  جرايمبرخي از 
و شرع مقـدس در   مخاطره بيندازد، استثنا گرديدهها يا حيات اجتماعي جامعه را به  حيات فردي انسانممكن است 

هـا  ين افرادي را براي حفظ نظم جامعه و بقاي حيات ساير انسانستاندن جان چناجازه  اين موارد از باب ضرورت،
اجراي حكـم را پـس از اثبـات جـرائم      با تدبير و دورانديشي، در اغلب موارد داده است؛ البته در همين موارد نيز

، خمينـي ( اجازه خودسرانه اجراي حكم را نداده استو به افراد  جزو وظايف حكومت اسلامي قلمداد كردهمذكور، 
 . )۲۰۵، ۱۴۱۹؛ هاشمي شاهرودي، ۲/۵۳۴
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 ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۴۸ديني، شماره  پژوهش///  ۲۰۴

هاي ديني اند كه از منظر آموزهمفسران شيعي با ملاحظه محتواي چنين آياتي تأكيد كرده
 ـو ايـذاي  آزار  نيو كـوچكتر  نيبلكـه كمتـر   ،نه تنها قتل نفس سـلام  انسـان از نظـر ا   كي

جـان   ياحترام كه اسلام برا همه نيااظهار داشت  نانيبا اطم توان يو ممستوجب كيفر بوده 
مكـارم شـيرازي، تفسـير    (شودمكتبي مشاهده نمي چيدر ه ،قائل شده است آدمي تيثيو ح

شود ايـن  علامه طباطبايي معقتد است آنچه از اين سنخ آيات برداشت مي). ۱۲/۱۰۵نمونه، 
فأشار إلى أن القتـل  ... « گرددغير حق، نوعي ستيز با مقام ربوبيت تلقي مياست كه قتل به 

  ). ۵/۳۱۵  ،ييطباطبا( » منازعة الربوبيةبغير الحق 
بـه  . اي يافتـه اسـت  نيز اين مسئله نمود ويژه بيت ر به اهميت مسئله، در روايات اهلنظ

ريختن خون آدميـان جـزو    نقل كرده است كه عنوان مثال كليني به سند خود از امام باقر
  ). ۷/۲۷۱  ،ينيكل( گيرداولين مسائلي است كه در قيامت نسبت به آن بازخواست صورت مي

كنند كه از ريختن خـودن  البلاغه خطاب به مالك اشتر تأكيد ميدر نهج حضرت علي
آدميان جز در موارد ضرورت پرهيز شود و ارتكاب چنـين عملـي را مـوجبي بـراي زوال     

  ).۷/۴۳۹موسوي شيرازي، ( دانندغضب الهي مينعمت و 
مطابق با همين مبنا، انديشوران امامي نيز به ضرورت احتياط در دمـاء تأكيـد نمـوده و    
ديدگاه خود را به مذاق شريعت نسبت داده و از اهتمام شريعت نسبت به خون آدميان سخن 

  ).۷/۳۵؛ خوانساري، ۲/۳۶۱شهيد ثاني، ( اندگفته
نيز ضرورت دارد كه ممكن است چنين پنداشته شـود كـه رعايـت احتيـاط در     ذكر اين نكته 

جان آدميان، صرفاً به دماء مسلمانان اختصاص دارد؛ لكـن بايـد اذعـان داشـت بـا عنايـت بـه        
اطلاقات و عمومات ادله موجود و نيز توجه به مذاق شرع، تفاوتي بين مسلمان و غيرمسـلمان از  

رهگذر بسياري از فقيهان اماميه نيز برداشـتي عـام و مطلـق از      اين حيث وجود نداشته و از اين
از باب نمونه يكي از دانشيان معاصر معتقد است ايـن تـوهم كـه    ). ۲۱/۱۰۲نجفي، ( اندادله داشته

؛ احتيـاط در ايـن      احتياط در مسئله دماء، به اهل ايمان اختصاص دارد، پذيرفتني نبـوده و مـلا
باشد؛ لذا مواردي از قبيل اهل كتـاب را  بر احترام حيات افراد ميزمينه صرف احتمال دادن مبني 
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  ۲۰۵///  »...إِلَّا دينُ محمد  لَا يبقىَ  حتَّى  النَّاس  يقْتَلُ« واكاوي سندي و محتوايي گزاره حديثي

گردد؛ بنابراين در هر موضعي كه چنين احتمالي وجود داشته باشد، محل و مجـراي  نيز شامل مي
 ).۲۹اي، خامنه( قاعده احتياط خواهد بود

  بررسي سندي روايت -۴
لي بنِ عبداللَّه عنْ عبدالرَّحمنِ بنِ الْفَضْلُ عنْ ع«: سند روايت پيشگفته از قرار ذيل است

دبأبَِي عودارْنْ أبَِي الجع شود در سند روايت شخصي به نـام  همانگونه كه مشاهده مي. »اللَّه
؛ بين افراد بسيار زيادي بوده و لذا وضـعيت وي از  » علي بن عبداالله« وجود دارد كه مشتر

مـن الروايـات تبلـغ     ةوقع بهذا العنوان في أسـناد عـد  «: باشداين حيث به نوعي مجهول مي
  ).۱۳/۸۲ خويي، ( »...عشرين موردا

اسـت كـه در   » أبو الجارود«حتي اگر از اين ايراد صرف نظر شود، مشكل ديگر روايت، 
 گذار انيبنآراي شمار قابل توجهي از دانشوران رجالي، شخص مورد اطميناني نبوده و حتي 

علامه حلي در مـورد وي  . قلمداد شده است) هيديز عهيش يها از شاخه يكي( هيفرقه جارود

ية الجـارود زيدي المذهب و إليه تنسب ... زياد بن المنذر أبوالجارود الهمداني«: معتقد است
  ).۲۲۳علامه حلي، ( »مذموم و لا شبهه في ذمه ...يةمن الزيد

خطاب » سرحوب«لقب  را با ابوالجارود امام باقر كند كهكشي در رجال خود نقل مي
حكـي أَنَّ أبَـا   «: كرده است كه اين واژه نام شيطان نابينايي است كـه در دريـا سـكني دارد   

   ـهَإِلي تـبُنس وباً وْرحس يمس ودارْـنَ  السُّرْحُوبِيَّةُ الجالزَّيْدِيَّةِم  اهـمس ،
و الجْـارود      و ذَكَرَ أَنَّ سرح ْبِذَلك أبَوجعفَرٍ وباً اسم شيَطَانٍ أَعمى يسـكُنُ البْحـرِ، و كـَانَ أَبـ

  ).۶۱ابن غضائري، : ؛ همچنين نكـ ۲۲۹كشي، ( »وفاً أَعمى أعَمى الْقَلْبِمكْفُ
همسو با رجاليان امامي، بسياري از فقيهان امامي نيز در خـلال آثـار خـود بـه ضـعف      

از باب نمونه ميرزا حسن بجنوردي معتقـد اسـت كـه در بـاب      اند؛ابوالجارود تصريح نموده
ابوالجارود گفته شده است كه وي كذاب و كافر بوده اسـت؛ لـذا اعتمـادي بـه روايـت وي      

شمار ديگـري از فقيهـان نيـز وي را فـردي ضـعيف قلمـداد       ). ۵/۶۵ بجنوردي، ( باشد نمي
مكارم شيرازي در اين زمينه اظهـار  االله آيت). ۱/۵۳۰ ؛ فاضل آبي، ۲/۱۵۱ عاملي، ( اند كرده
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 ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۴۸ديني، شماره  پژوهش///  ۲۰۶

 ـ     ابى... «: داشته است  هجارود شخص ضعيفى است و حتّى گفتـه شـده اسـت كـه يـك فرق
  ).۴/۱۱۶ مكارم شيرازي، كتاب النكاح، ( »است گذارى كرده انحرافى را به نام جارودية پايه

بـر از  بندي سندي روايت مزبور بايد گفت كه به دلايـل ذكـر شـده، ايـن خ    لذا در جمع
  .شوداعتبار و وثاقت كافي برخوردار نبوده و مطابق موازين رجالي ضعيف محسوب مي

  
  بررسي دلالي روايت -۵

نقد دلالي روايت مزبور در چند محور مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت كـه در  
  .شودذيل بدان پرداخته مي

  
  تعارض با اصول اخلاقي .۵-۱

از بـاب  و  تون ديني بر اهميت اخلاق تأكيد فراوان شـده بر كسي پوشيده نيست كه در م
القلـم،  ( »و إنَِّك لعَلَى خلُُقٍ عظـيمٍ «: فرموده است پيامبر گرامي اسلامخداوند در شأن نمونه 

 نيز روايت شـده اسـت   اسلام امبرياز پ. باشيمي همانا تو داراي خلق عظيم و برجسته .)۴
الله و بعثـت  تخلقـوا بـأخلاق ا  «: است يو نشر مكارم اخلاقفضائل  جيكه هدف از بعثت، ترو

مطابق همـين مبنـا انديشـوران    ). ۶/۴۰۲المتقين،  ضةمجلسي، رو( »لأتمم مكارم الأخلاق
از بـاب  . اند اسلامي نيز بر اهميت و جايگاه ويژه اخلاق در منظومه تعاليم ديني اشاره نموده

 تيو ترب نيقوان عيم دانسته و معتقد است تشراحكا اخلاق را مقدم بر نمونه علامه طباطبايي

و  يةبنى سنته الجـار  الإسلام« :اخلاق صورت گرفته است هيبر پا ديني يهامردم در آموزه

طباطبـايي،  ( »النـاس عليـه   بيةعلى أساس الأخـلاق و بـالغ فـي تـر     عةقوانينه الموضو
۴/۱۱۰(.  

صرفاً در جامعه اخلاقـي و   يشرعرسد اهداف خداوند از وضع احكام نظر ميبهبنابراين 
در هـر   هـاي شـرعي  آمـوزه ايماني مطلوب محقق خواهد شد؛ يعني چنين نيست كـه اگـر   

مـدعا ايـن اسـت كـه در     لـذا  . اي اجرا شدند، نتايج مطلوب آن حاصل خواهد شـد  جامعه
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  ۲۰۷///  »...إِلَّا دينُ محمد  لَا يبقىَ  حتَّى  النَّاس  يقْتَلُ« واكاوي سندي و محتوايي گزاره حديثي

و در ارتبـاط   اندبا يكديگر و متناسب با هم تنظيم شدهشريعت بيني اسلامي، اخلاق و  جهان
اي براي نمونه اگر بخـواهيم در جامعـه   .توانند غرض شارع را برآورده سازند يكديگر مي با

عمـل كنـيم، آيـا بـدون رواج      )۳۴النساء، ( »الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء«: به مفاد آيه شريفه
ديني، چنين عملـي قابـل دفـاع     دارهاي اخلاقي اسلام و مدل زندگي متفاوت و معنيارزش
 ـا ،يو اخلاق، سوال مهم و كاربرد شريعت يوستگيدر فرض عدم ارتباط و پ يحت است؟  ني

 ـ شرعياگر احكام  ،ياست كه به لحاظ عمل اهتمـام   يمورد اهتمام باشد؛ اما به احكام اخلاق
  مثبت خود را محقق كنند؟ جيآثار و نتا توانند يم ييتنها به احكام مزبور اينشود، آ

بشـر، سرشـت، خـوي،     هاى نفسانى خصلتبوده و در معناي جمع خلق  در لغت اخلاق
معناي اصـطلاحي   ).۱۳/۱۲۴ ؛ زبيدي، ۱۰/۸۷ منظور، ابن( رودكار مي به طبيعت و امثال آن

اين واژه نيز از معناي لغوي دور نمانده و به نوعي با آن همپوشاني دارد؛ لذا گفته شده است 
شوند رفتاري متناسب با ستند كه موجب ميه يداريراسخ و پا يصفات نفسانكه اخلاقيات 

و  داراي اهميـت اخـلاق از دو بعـد   ). ۵۱مسـكويه،  ابـن ( آن صفت از آدميان صـادر شـود  
ابـراز و بـروز    :خوب و بـد و دوم هاى  شناسايى ماهيت خصلت :اول ؛بررسى است شايسته

. )۱/۳۱۶ هاشـمي شـاهرودي،   ( افراد در ارتباط با ديگراين خصايص و خلق و خوي دادن 
مطـرح   احكام ناظر به شـرع شود؛ ليكن محور دوم در  اخلاق بحث مىدانش در  محور اول

  .باشدباشد كه محل بحث در فرض بحث نيز همين معنا ميمي
قتـل تمـامي   ( از اين رهگذر بايد اذعان داشت روايـت مزبـور و حكـم منـدرج در آن    

در اكثـر  البتـه  . باشـد دارا مـي  در زمره موضوعاتي است كه شأن بررسي اخلاقي را) آدميان
هـا  هاي اخلاقي تعارضي وجـود نداشـته و بلكـه ميـان آن    متون روايي و گزاره موارد ميان

تعاضد و پشتيباني وجود دارد؛ لكن گاهي ممكن است به دليل اينكه ممكن اسـت روايـاتي   
 ـالصدور نبوده و از لحاظ سند و دلالت با مناقشه مواجه باشـند، ميـان آن  قطعي ا تبـاين و  ه

در اين فرض ممكن است گفته شود اخلاق بايـد خـود را بـا مـدلول     . دوگانگي ايجاد شود
اصـول  اينكه رسد چنين برداشتي ناروا خواهد بود؛ چهمتون روايي تطبيق دهد؛ لكن بنظر مي
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 ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۴۸ديني، شماره  پژوهش///  ۲۰۸

؛ خاصـه  شناخت آنها را منوط به شرع كرد توانيو نم موجود بودهمستقل از شرع  ،ياخلاق
  .در بسياري از موارد وجود دارد )عدم قطعيت صدور روايت( كه ذكر شد آنكه جهتي

ملاكاتي كه در متون شرعي و روايي ذكر شده است، با عقـل  البته ممكن است گفته شود 
؛ نمي ؛ لكـن بايـد توجـه داشـت     ۱باشد، تا سخن از تقديم اخلاق بر شريعت رودقابل ادرا

؛ برخي از احكام شرعي مانند احك ام ناظر به باب عبادات، روشن نيسـت؛ امـا   اگرچه ملا
؛ برخي ديگر از احكـام كـه در حـوزه اخـلاق و عـدالت اسـت، قابـل         در عين حال، ملا

هاي هاي منسوب به شرع، با ارزشباشند؛ لذا اگر اطلاق يا عموم برخي از دادهشناسايي مي
هـا، عمـوم و   ارزش وسيله آنتوان و بلكه ضرورت دارد بهاخلاقي در تنافي قرار گرفت، مي
يـك   خواهـد توانسـت بـه مثابـه    اخـلاق   فـرض در اين . اطلاق چنين متوني را مقيد نمود

هـاي  دادهو از باب نمونه با محـور قـرار دادن عـدل يـا ظلـم،       استخدام شده ،مخصص لبي
  .با محك آن سنجيده شود موجود

روز در عين اينكه قوانين اسلامى به اصطلاح ام«: شهيد مطهري در اين زمينه معتقد است
 ؛اساس مصالح و مفاسد موجود در زنـدگى بشـر اسـت   يعنى بر ؛آسمانى است، زمينى است

حكـم خـدا بـه ايـن     : درصد مخفى و رمزى ندارد كه بگويدمرموز و صد همعنا كه جنببدين
اسلام اساسـاً  . ستها بستگى ندارد، خدا قانونى وضع كرده و خودش از رمزش آگاه احرف

اساس همين مصالحى است كه يا بـه  ام بر كه هرچه قانون من وضع كردهكند  خودش بيان مى
جسم شما مربوط است يا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعى شـما، بـه همـين    

هيچ به آن راه نداشته  مسائل مربوط است؛ يعنى يك امور به اصطلاح مرموزى كه عقل بشر
  ).۲۱/۲۹۳ مطهري، مجموعه آثار، ( »باشد نيست

هاي ديني اعتبار عقل را به مثابه يك معيار براي تشـريع پذيرفتـه و   از نظر ايشان آموزه
                                                                                                                                               

و يثيـروُا لَهـم   ... ليستَأْدوهم ميثاَقَ فطْرتَـه ... فَبعثَ فيهمِ رسلهَ«: دنفرماي مى بعثت انبيا هدر بيان فلسف حضرت علي .۱
خـدا  ( كـه  يفطر ثاقيتا م.. .فرستاد مردم را به ميان شپيامبرانخداوند پس . )خطبه اول ،البلاغه نهج( »دفاَئنَ العْقوُلِ

 ـخرد را در م يها نهيگنجو  دنريبگ شانياز ا) ها بسته با آن برخـي از انديشـوران امـامي    . هـا برشـورانند  انسـان  اني
جايگاه عقل در تبيين ابهامها و تشـريح پيچيـدگيها و تمييـز بسـيارى از      براساس مستنداتي از اين قبيل معتقدند كه

 .)۲۲۳جناتي، ( م در راستاى شناخت واقعيتها و از آن جمله استنباط احكام الهى، جاى انكار نداردمسائل و احكا
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  ۲۰۹///  »...إِلَّا دينُ محمد  لَا يبقىَ  حتَّى  النَّاس  يقْتَلُ« واكاوي سندي و محتوايي گزاره حديثي

تبعيت كرده و چنين مصالح و مفاسدي در اغلـب  واقعى  لحت و مفسدهمص احكام شرعي از
ي بـين نـص   تعارضلذا با لحاظ چنين امري، . باشندموارد براي خرد بشري قابل وصول مي

البته گاه محتمل است بين ظـواهر كتـاب و   . شودي قطعي عقل ايجاد نميقطعي شرع و داور
سنت با داوري قطعي عقل تضاد ايجاد گردد، كه در چنين فرضي حكم قطعي عقـل دلالـت   

با توجه بـه مراتـب مزبـور    . باشدبر اين امر دارد كه ظاهر كتاب يا سنت مقصود شارع نمي
 در بـاب  ز ايـن پتانسـيل برخـوردار اسـت كـه     بايد اذعان كرد كه عقل در مواضع بسياري ا

داوري نموده و به عنوان مثال عبارت عامي را با تخصيص مواجه كـرده و يـا جملـه    احكام 
ي ممكن اسـت از اسـاس حكمـي در شـريعت     رداو حتى در مو ظاهر مطلقي را مقيد كندبه

را كشـف   حكم شـرعي  منظومه تشريع ديني،آشنايى با جهت عقل به  لكن وارد نشده باشد،
  ).۲/۲۸مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ( نمايد

با عنايت به مطالب فوق بايد گفت، پذيرش مطلق آنچه در روايـت مـورد بحـث آمـده     
توان پذيرفت كه در حكومت مهـدوي، چنـين   است، با اصول اخلاقي در تعارض بوده و نمي

هاي ديني نيز به رفـق  هرويكردي در قبال ابناي بشر در پيش گرفته شود؛ خاصه آنكه آموز
: فرمايـد و مدارا با كفار و غيرمسلمانان تصريح و تأكيد شده است؛ از باب نمونه خداوند مي

» رُّوه طوُا  لاَ ينهْاكُم اللَّه عنِ الَّذينَ لَم يقَاتلوُكُم في الدينِ و لَم يخْرجِوكُم منْ دياركُِم أنَْ تَبـ م و تقُْسـ
َينَإلِيطْقسالْم بحي إنَِّ اللَّه يي در مـورد خداوند شما را از دادگرى و نيكـو ). ۸الممتحنه، ( »هِم 

  .كندنهي نمي ،كنند نمى سرزمينتان خارجو شما را از  پردازندبه پيكار نميكسانى كه با شما 
  

  هاي كتاب و سنتتعارض با آموزه .۵-۲
يا أيَها الَّذينَ آمنُوا كوُنوُا قوَامينَ للَّه شهُداء «  :رمايدفخداوند در قرآن خطاب به مؤمنان مي

 ولُوا هدلوُا؛ اعدَلَى أَلاَّ تعمٍ عَشنَآَنُ قو نَّكُمرِمجَلاي ؛ وطسى  بِالْقلتَّقْول َاهـل  اى ). ۸المائده، (»  أقَرْب
، شـما را  دشمني با جمـاعتي و ! و عدالت باشيدكرده و گواه بر قسط خدا قيام در راه ! ايمان

؛ عدالت وا ندارد   .عدالت ورزيد كه عدالت به تقوا نزديكتر است! گناه و تر
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 ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۴۸ديني، شماره  پژوهش///  ۲۱۰

به اهل ايمان ايـن   ،دهد كه دشمني با گروهيآيه مذكور تذكّر ميهمانگونه كه روشن است 
معناي آيه اين « :يسدنوطبرسي در تفسير آيه مي. دهد كه پا روي عدالت بگذارنداجازه را نمي

  خداونـد . است كه خشم و كينه شما نسبت به مشركان وادارتان نكند كه عـدالت را رهـا كنيـد   
؛ عدالت نهى فرمـود، بـراى تأكيـد و سـخت     گيـرى بيشـتر بـا    پس از آن كه مؤمنان را از تر

  .) ۱/۳۱۶ جوامع الجامع،  ،يطبرس( »رعايت نمايند كند كه عدالت را  صراحت به آنها امر مى
عداوت ذكر شده در آيه شريفه را كه اهل ايمان ملزم بـه رعايـت آن    ان،يكي از معاصر

كه دشمني در موضوعات اقتصادى و مالى ؛ يعني اعم از ايناند، واجد اطلاق يافته استشده
اسـلامى؛ و در هـر    باشد؛ و يا در مسائل اجتماعى و سياسـى؛ يـا در موضـوعات دينـى و     

درباره ديگران خود موضوع مستقلّى بوده و نبايد بـه جهـات ديگـر     صورت اجراى عدالت
الاجراسـت و   از نظر ايشان حق و واقعيت در همه موارد لازم  .و يا متوقّف گردد مادى آلوده 

   .)۶/۳۸۵  ،يمصطفو( نبايد آلوده به باطل گردد
كمتـر  «: تهاي ديني معتقد اسدر مورد جايگاه عدالت در آموزه» تفسير نمونه«صاحب 

اى است كه در اسلام به اهميت عدالت باشد؛ زيرا مسئله عدل همانند مسـئله توحيـد    مسئله
؛ بنابراين جاى تعجب نيست كه عـدل بـه   ...ريشه دوانده است در تمام اصول و فروع اسلام 

مكـارم  ( »عنوان يكى از اصول مذهب و يكى از زيربناهاى فكرى مسلمانان شـناخته شـود  
  .) ۴/۳۰۱  ير نمونه،تفس ،يرازيش

نيز در تفسير آيه مذكور بـه ضـرورت و اهميـت رعايـت      الاحكامآياتصاحبان تفاسير 

كنـد كـه   تأكيد مي» البيانةزبد«از باب نمونه مقدس اردبيلي در . اندعدالت عنايتي تام داشته
 يموجبي بـرا و  نبودهاز حقيقت  رويگرداني دشمني با جماعتي مجوز در نظرگاه شرع انور،

  ). ۲۲اردبيلى،  حققم( گرددتلقي نميخروج مؤمنان از موازين شرعي 
مراد آيه اين است كه عداوت گروهـى نبايـد شـما را وادار بـه      فاضل مقداد معتقد است
؛ عدل در برخورد با آن ايت عدالت در مواجهه با آنان ها بكند و چنين امري مستلزم رعتر

  .)۳۹۳-۲/۳۹۴ فاضل مقداد، ( است
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  ۲۱۱///  »...إِلَّا دينُ محمد  لَا يبقىَ  حتَّى  النَّاس  يقْتَلُ« واكاوي سندي و محتوايي گزاره حديثي

كفّـارى   مكارم شيرازي در مورد نحوه مواجهه با چنين افراد غيرمسلماني معتقد است االلهآيت
طرفى كامل نسـبت   باشند و نه معاهد و نه حربى و در واقع در بى كفاّر ذمى مى وهستند كه نه جز

طـرف هـم،    بهرحال كـافر بـى  و  طرف ناميد توان آنها را كفاّر بى برند كه مى به مسلمين به سر مى
  ).۱/۳۴۶ مكارم شيرازي، استفتاءات جديد، ( و مال و ناموسش محفوظ است جان

رو در روايات نيز به رعايت عدالت در گفتار حتي در برخورد بـا فـاجران تأكيـد    از اين
خداونـد  « :كند كه حضرت فرمودنـد نقل مي كليني به سند خود از امام صادق. شده است

ستگويي و اداي امانت؛ خواه طرف مقابـل نيكوكـار   هيچ پيامبري را مبعوث نكرد؛ مگر به را
  .)۲/۱۰۴ كليني، ( »باشد و خواه بدكار

از جملـه خصـايل مـؤمن را برخـورد عادلانـه بـا دشـمن         همچنين حضرت صـادق 
  ). ۲/۴۷ كلينى، ( »لَايظْلم الْأَعداء... ينْبغي للْمؤْمنِ أَنْ يكوُنَ فيه ثَماني خصالٍ« :اند دانسته

بنابراين از منظر پيشوايان دين عدالت و انصاف فضيلتي است كه بايد فراگير بـوده و در  
مورد دشمنان نيز رعايت شود؛ چرا كه شأن مؤمن اين است كـه انصـاف بـورزد و عـدالت     
 پيشه كند؛ حتي نسبت به كسي كه در حـق وي سـتم روا داشـته و انصـاف نورزيـده اسـت      

ظلـم بـه وي   ر فرض ظالم بودن طرف مقابل نيز، حق تعدي و يعني د. )۴۴۶تميمى آمدى، (
كند، نزاعش با او نه نزاع ظلم و عدل؛ بلكه نـزاع  كه به ظالمي ظلم ميوجود ندارد؛ و لذا آن

هايي كه در آغاز نزاع ظلم و عدل است؛ امـا در ادامـه   ظلم با ظلم خواهد بود؛ چه بسا نزاع
بـه   خواه ماهيت نزاع نيز تغيير يافته وبه علت ارتكاب ظلم از جانب شخص يا گروه عدالت

  .شودنزاع ظلم با ظلم بدل مي
گـري مشـغول   به تكـدي از اهل ذمه كه ي براى تأمين زندگى پيرمرد علىامام دستور 

گرفتـار  كافرى كه در بيابان  نمودنبه سيراب  امام صادق؛ توصيه )۱۵/۶۶  ،يحرعامل( بود
ران و مـادرانى  كه پد آميز به كسانى به برخورد نيكو و محبت هاي امامانتوصيه شده بود و
همه دليل بر اين است كه محبت و احسان به كـافران تـا    ،)۲/۱۶۲كليني، : نكـ ( كافر دارند

آن هنگام كه مايه تضعيف جبهه حق نشوند، نه تنها مانعى ندارد كـه از نگـاه اسـلام بـه آن     
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 ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۴۸ديني، شماره  پژوهش///  ۲۱۲

  . سفارش شده است
رامـي اسـلام   ، جملگي تأكيد بر عمـل بـه سـيره پيـامبر گ    بيت از آنجا كه اهل همچنين

، )۱/۵۸كلينـي،  ( كردنـد را تا روز قيامت لايتغير قلمداد مي و حرام و حلال محمد ۱داشتند
از اين حيث بايد عصر ظهور را نيز از حيث عمل به سنت و سيره، در امتداد رويكـرد سـاير   

اينكه در روايات بسياري در مـورد  دانست؛ چه در تبعيت از سيره نبي مكرم اسلام امامان
، بحـارالانوار مجلسـي،  ( »يصنع مـا صـنع رسـول االله   «سيره مهدي موعود عباراتي از قبيل 

استفاده شده ) ۵۲/۳۴۷، بحارالانوارمجلسي، ( »رسول االله ةاذا قام سار بسير«، يا )۵۲/۳۵۴
-را مـي  با سيره رسول گرامي اسلام) عج(است كه همانندي عملكرد حضرت مهدي منتظر

  .رساند
هاي انحرافي نيز لازم اسـت؛ يعنـي اگرچـه    عدالت در مواجهه با جريان بنابراين رعايت
ناپـذير و بلكـه   زنـد اجتنـاب  خاطر اعمال غيرموجهي كه از آنان سر ميمخالفت با ايشان به

ضروري است؛ لكن برخورد عادلانه و پرهيز از ستم خـود موضـوع ديگـري اسـت كـه در      
   .هرحال بايد رعايت شود

  
  در معناي حديثطرح يك احتمال  -۶

هاي وارد در كتـاب و  در خلال سطور فوق گذشت كه اسلام آيين رحمت بوده و آموزه
البته در كنار ايـن اصـل، نبايـد از ايـن     . سنت همگي بر اين اصل مهم و اساسي تأكيد دارند

                                                                                                                                               
 ـحاكم يشـروط  رشيتا بـا پـذ   شد شنهاديپ هنگامي كه پس از مرگ خليفه دوم به حضرت علي از باب نمونه .۱  تي

ب خـدا و سـنت رسـول و نظـر     كتا به« :در جواب فرمودند تحضر يتيطبق روا، رديرا به عهده بگ يجامعه اسلام
از  بي عـوف  حضرت و عبدالرحمان يخود گزارش داده است كه گفتگو خيدر تار يعقوبي .» خودم عمل خواهم كرد

ما در مورد تو گواه باشد كه اگر زمـام امـر را    يخدا برا«: گفت شانيعبدالرحمان به ا يبوده است كه وقت ليقرار ذ
و از قبول  رفتهيرا پذ ولحضرت دو شرط ا. »كنى خلفا عمل وهيت پيامبر و شگرفتى، در ميان ما به كتاب خدا و سن

در ميـان شـما   ).  ۲/۱۶۲  ،يعقوبي( »أسير فيكم بكتاب االله و سنة نبيه ما استطعت«: شرط سوم سرباز زده و فرمودند
ز جمله اهـداف قيـام   نيز ا امام حسين .تا آنجا كه بتوانم عمل خواهم كرد اسلام امبريمطابق كتاب خدا و سنت پ

 ).۴۴/۳۲۹مجلسي، بحارالانوار، (نمودند معرفي مي سازي سيره نبي اكرمخود را پياده
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  ۲۱۳///  »...إِلَّا دينُ محمد  لَا يبقىَ  حتَّى  النَّاس  يقْتَلُ« واكاوي سندي و محتوايي گزاره حديثي

نكته نيز غافل بود كه گاهي ممكن است به جهت عملكرد سوء برخي از افراد و براي حفـظ  
بـه   توان  ينمهمين منطق مطابق . ت جامعه، در تعاليم ديني، كيفر نيز تجويز گرددنظم و سلام
 ـز خشونتي اتفاق نخواهـد افتـاد؛   چيه وقت ظهوركه در  ردادعا ك طور مطلق  ـيبـه   راي  نيق

سـتمگران در   خيدر طـول تـار  توضيح آنكه . خواهند داشتوجود براي حكومت  يمخالفان
و  امبرانيو در راس آن پ ياسلام   داشته و جامعه طرهيظلوم سم يها  نقاط عالم، بر ملّت   همه

 ـيبه . اند قرار داده ياديو آزار ز تيرا مورد اذ امامان  ـدر زمـان ظهـور ن   نيق  يسـتمگران  زي
 ـو در زمـان ظهـور ن   ستنديگذار ن فرو يتيجنا چيوجود دارند كه از ه زير  خون در مقابـل   زي

 ـو حضـرت بـا قاطع   كنند  يم يدگستايگرانه و نهضت امام ا  حركت اصلاح  ـتمـام بـا ا   تي  ني
 ـ(يمهـد  حضـرت البته  .شوند يدشمنان روبرو م ، ابتـدا اتمـام حجـت    اجـدادش ماننـد   )جع

نماند  يباق يكس نيزم يبر روو  ردهك دايشناخت پ نيكه همگان نسبت به دنيتا ا ؛نمايند يم
   .)۶۰/۲۱۳مجلسي، ( به او ابلاغ نشده باشد نيكه د

با عموم مردم از روي رأفت و دلسوزي خواهـد بـود؛   ) عج(رفتار امام عصر بنابراين نوع
. )۱/۲۰۰كلينـي،  ( با مخالفان بعد از اتمـام حجـت، جنـگ خواهـد بـود      ايشان رفتارلكن 
 ـطالـب خ  كـه  دهيمظلوم و سـتمد  مردم تياكثرتوان گفت مي نيبنابرا و صـلاح هسـتند    ري

 ـ ان يو تنها گروه مشمول لطف حضرت قرار گرفته ؛ مقاومت نشـان م  ـ. دهنـد   يد  نيدر چن
 يا  و چـاره  شـته ها، معنا ندا  افراد و گروه گونه نيو رحمت و رأفت با ا هيصلح و تق ،يطيشرا

 ـپ استيامام زمان، همان س استيسلذا  .جز جنگ و اعمال قدرت نخواهد بود  اكـرم  امبري
ه با دشـمنان لجـوج و   رأفت و گستراندن عدالت بر جامعه، مبارز يمقتضا يگاه راياست؛ ز

؛ است تعداد آنالبته ظالم است كه  بـر   ،ياصل در مناسبات اجتماعلذا عليرغم آنكه  .ها اند
و بـر باطـل خـود اصـرار      يدهكه عناد ورز؛ اما آناناستمسلمانان  ريبا غ يرحمت حت هيپا

درنگ  ها و نجات مستضعفان كردن دست آن عدالت و كوتاه ياجرا يآن حضرت برا ندينما
  .نخواهند كرد

در باب اينكه اين حركت امام، صرفاً به معاندان اختصـاص دارد و شـامل غالـب افـراد     
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 ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۴۸ديني، شماره  پژوهش///  ۲۱۴

 كيسـت  اساساً منظور از معاندتوان اين پرسش را در تأييد مدعا مطرح نمود كه شود مينمي
بر اعتقاد و عمل  و به جهت منافع خود نبايد حساب اشخاصي را كه عامدانه و عالمانهو آيا 

تفكيـك نمـود؟ شـايان توجـه آنكـه       مستضف و قاصر ورزند، از افراد ل خود اصرار ميباط
بنـا بـه   ولـي   هستند؛ »تسليم« ويژگي واجدحتي افرادي را كه برخي از انديشوران مسلمان 

آنان در اين زمينه مرتكب تقصير نشـده  و  ايشان پوشيده ماندهاسلام بر دين حقيقت  دلايلي
 چنـين كـه خداونـد هرگـز     ايشـان معتقدنـد   .نمايندميياد » م فطريمسل« تعبيررا با  باشند

  ۱.خواهند بودو اين افراد اهل نجات و رهايي از دوزخ خواهد ساخت را معذب ن يافراد
الِ و    «: صاحب الميزان نيز در تفسير برخي از آيات شريفه قـرآن  نَ الرِّجـ المْستضَـْعفينَ مـ

انِ لاَيالوْلِْد و اءبيِلاً فَأوُلالنِّسونَ ستَدهلاَي يلَةً وونَ حيعَتطسكى ئسع أنَْ اللَّه فُوعي مْنهع كَانَ  و  ه  اللَّـ
اميـد   انـد، ي كه دچار استضعاف شدهمردان و زنان و كودكان .)۹۸-۹۹النساء، ( »غفَـُوراً  عفوُاً

نكـات تفسـيري     ،اسـت  فـور غعفـو كننـده و    خداونـد  آنها را عفو نمايد و پروردگاراست 
، ناآشنايي با معـارف ديـن،   آيات مذكور وفق علامه معتقدند. نمايندگرانسنگي را مطرح مي

علّامـه   .به حساب خواهد آمـد در نزد خداوند عذر  اگر از روي ضعف و قصور ايجاد شود،
حـق در   هداند كه معاند حق نبـوده و در صـورت عرض ـ  يكي از مصاديق آيه را شخصي مي

از . انـد  كرده است؛ ليكن عوامل مختلف سبب اخفاي حق بر وي شدهرش آن ترديد نميپذي
  .)۵۲-۵/۵۱طباطبايي، ( ديدگاه صاحب الميزان چنين اشخاصي در نزد خداوند معذورند

 ـ در آيه پيشـگفته، » سبيِلًا لايهتَدونَ و حيلةًَ يستطَيعونَلا«فراز شريفة افزون بر   ه شـريفه آي

                                                                                                                                               
غالبـاً  ما معتقد است كه » اي اسلام واقعي و اسلام منطقه« با گشودن بحثي جالب با عنوان» عدل الهي«وي در كتاب  .۱

افياي زيست افراد داريم؛ حال آنكـه چنـين چيـزي فاقـد     ناميم، نظر به جغرهنگامي كه كسي را مسلمان يا كافر مي
آنچه از نظر واقع با ارزش است اينكه مسلمان بودن تقليدي و جغرافيايي اعتباري ندارد؛ حال آنكه ارزش است؛ چه

اگر كسي داراي صفت تسليم لذا . ..قابل حقيقت تسليم باشدو آن اين است كه شخص قلباً در م باشدمياسلام واقعي 
حكـيم هرگـز   ، خداوند تقصيري نداشته باشدمانده باشد و او در اين باره  پنهانحقيقت اسلام بر او  دلايليو به  دهبو

توان كافر خواند؛ اينگونه اشخاص را نميبنابراين ... اهل نجات از دوزخ است عذاب نخواهد داد و چنين فردياو را 
ماهيت كفر چيـزي جـز عنـاد و ميـل بـه پوشـانيدن       . قت نيستندورزند و در مقام پوشيدن حقيها عناد نميزيرا اين

 ).۲۶۹-۲۷۰، عدل الهيمطهري، ( هستند »مسلم فطري«ها اين. حقيقت نيست
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  ۲۱۵///  »...إِلَّا دينُ محمد  لَا يبقىَ  حتَّى  النَّاس  يقْتَلُ« واكاوي سندي و محتوايي گزاره حديثي

ولًا  نبَعثَ حتّى معذِّبيِنَ كنُّا او م« ه شريفهو آي )۲۸۶البقره، ( »وسعها إلِّا نفَْساً اللهّ فيكَلِّلا«  »رسـ
  .دهد كه چنين اشخاصى مستضعف و مورد عفو خدا هستندنشان مي )۱۵الاسراء، (

همچنين در منطق قرآن رواداري و نيكي نمودن و برخورد از روي عـدالت، نسـبت بـه    
؛،  نيدر عساني كه ك كننـد،  متعرض حقوق مسلمانان نشده و با ايشان پيكار نمـي كفر و شر

مزبور حكايـت از آن دارد  شريفه  هآيتأمل در ). ۸الممتحنه، ( مورد توصيه قرار گرفته است
كننـد، جـايز   افرادي كه با جامعه اسـلامي بـه نبـرد مبـادرت نمـي     به  نمودنكه وقتى نيكى 

ولي، پيكار و ستيز با ايشان نيز مورد رضايت شارع نخواهـد بـود و بـه    باشد، به طريق ا مي
باشـد؛ بلكـه در ايـن    تر ضابطه نبرد با اصناف كفار، تنها اعتقادات ايشـان نمـي  عبارت دقيق

شايان توجه آنكه علامه طباطبـايي در  . زمينه رويكرد عملي ايشان در اين زمينه شرط است
ثُ    «الذكر، با نزول آيـه  شريفه فوق باب ديدگاه كساني كه معتقدند آيه فـَاقْتلُُوا الْمشـْركِينَ حيـ

 موهتُمد ، نسخ گرديده است، با چنين برداشتي موافقت نداشته و بر آن هستند )۵التوبه، ( »وجـ
 ـ آنكهگيرد؛ حالرا در بر مياهل ذمه و كفار معاهد  شريفه سوره ممتحنه هآيكه   ه سـوره  آي
نظريه نسخ آيه  رب نازل شده است؛ لذا با توجه تفاوت موضوع دو آيه،در باب اهل ح توبه

  .)۱۹/۲۳۳طباطبايي، ( پيشگفته فاقد وجاهت است
التوبـه،  ( » جاهد الكُْفـَّار و الْمنـافقينَ   يا أَيهّا النبَِّي«برخي از انديشمندان معاصر در باب آيه 

شـود؛ بلكـه   عبارتي مطلق كفار را شامل نمي، معتقدند كه آيه مزبور اطلاق نداشته و به )۷۳
اينكـه خداونـد در    باشند؛ كمامقصود كافراني است كه با مسلمانان در حال نبرد و پيكار مي

و در راه خـدا  ، )۱۹۰البقره، ( »يقاتلُونَكُم الَّذينَ اللهّ سبيِلِ في اتلوُاو ق«: فرمايدآيه ديگري مي
كه تأكيد قرآن نيز ؛ همچنان)۲۰/۲۳۰ مطهري، ( پيكار كنيد، كنندنبرد ميبا كسانى كه با شما 
نابودى عوامـل اصـلى   استقرار نيافته است؛ بلكه  مشركان مطلق كافران وبر نبرد و مقابله با 

؛، هدف عمده و اساسى پيكار اسلام با كافران و مشركان است أَئِمَّةَ  اتلُوافَق«: كفر و شر
ايشـان  كنيد؛ زيرا عهـد و پيمـان   نبرد با پيشوايان كفر ). ۱۲التوبه، ( »لهَم يمانَأَ لا إنَِّهم الكْفُْرِ

  ).۶۲، حكومت ديني و حقوق انسانمنتظري، ( فاقد اعتبار است
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 ۱۴۰۳بهار و تابستان ، ۴۸ديني، شماره  پژوهش///  ۲۱۶

كـنم كسـى    من گمان نمى«: نگارديكي ديگر از دانشوران معاصر در اين زمينه چنين مي
در صورت تسـلط يـافتن بـر آنهـا     ملتزم به وجوب كشتن نزديك به نصف مردم كره زمين 

با آنكـه زنـده   ] اند كه اسلام يا دينى آسمانى را نپذيرفته[بشود؛ يعنى كشتن ميلياردها انسان 
بسا موجـب تنبـه تـدريجى بسـيارى از آنـان و جـذب        ماندن و ارتباط فرهنگى با آنان چه

  ).۷/۱۱۸ ، مباني فقهي حكومت اسلاميمنتظري، ( »...گسترده آنان به اسلام بشود
البته ممكن است اين اشكال مطرح شود كه ظاهر برخي از احكام منتسب بـه شـريعت،   

در پاسخ به اين مناقشه، بايد اذعان داشت كه انتساب امـري  . با تلقي مزبور همخواني ندارند
بسا ممكن است فهم دين باشد و چهبه شريعت، لزوماً به معناي موافقت دين با آن گزاره نمي

مبـاني  منتظري، ( اه شده باشد؛ لذا باب اجتهاد در اين زمينه همواره مفتوح استبا خطا همر
  ).۲/۳۴۴ ، فقهي حكومت اسلامي

از بـاب  . نيز مورد تأييـد قـرار گرفتـه اسـت     حال اين معنا در روايات اهل بيت هر در
مـن  شرفياب شديم و  به حضور امام باقركند كه كليني به سند خود از زراره نقل مينمونه 

دهـيم،  به حضرت عرضه داشتم كه ما افراد را با مرام و مكتب خود مورد سنجش قـرار مـي  
هركس مثل ما شيعه باشد او را دوست داشـته و هـركس كـه از مـا نباشـد، از وي برائـت       

اي زراره اگر سخن تـو درسـت باشـد، پـس سـخن      : جوييم؛ حضرت در پاسخ فرمودند مي
إلاَِّ الَْمستضَعْفينَ منَ الَرِّجالِ و الَنِّساء و الَوْلِْدانِ لاَيسـتطَيعونَ  «: فرمايدشود كه ميخداوند چه مي

كه خـدا   گروهي شوند؟ آنچه مي ۱»المرجون لامر اللهّ«؟ پس »و لايهتَدونَ سبيِلاًحِيلَةً 

يئاً «: فرمايدميدر قرآن آنها  هدربار اصحاب «پس كجا رفتند؟  ۲»خلَطَُوا عملاً صالحاً و آخَرَ سـ

                                                                                                                                               
 گروهى ديگر. »م حكيمو آخرَُونَ مرْجونَ لأَمرِ اللَّه إِما يعذِّبهم و إمِا يتُوب علَيهمِ واللَّه علي«: توبهالسورة  ۱۰۶ هاشاره به آي .۱

 .حكيم است دانا و  پروردگارپذيرد و  مى آنان را  هتوباينكه و يا  دهدكيفر مي؛ يا آنها را اندگرديدهخدا واگذار امر به 

عسى اللَّه أَنْ يتُوب علَيهمِ إِنَّ اللَّه و آخَرُونَ اعترََفُوا بِذُنُوبِهمِ خلَطَُوا عملاً صالحاً و آخرََ سيئاً «: توبهالسورة  ۱۰۲ هاشاره به آي .۲
يمحر آميختنـد؛ اميـد    را بـه هـم    نيك و زشت؛ و كار نمودنداعتراف  يشبه گناهان خو و جماعتي از ايشان .»غفَُور

 .آمرزنده و مهربان است  وندخدااينكه قبول كند چهآنها را  هخداوند توب است
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  ).۳۸۳-۲/۳۸۲ كليني، ( كجا هستند؟ ۲»قُلوُبهم لَّفَةِالَمْؤَ«پس شوند؟ چه مي ۱»الاعراف
با توجه به مراتب مزبور در باب وضعيت ساير اديان در عصر ظهور بايـد گفـت مطـابق    

 ـوجود ادبر  متعددي ادلهّهاي صورت گرفته برخي از پژوهش يـن  ددر كنـار   گونـاگون  اني
 ـبه عنوان مثال . مبين اسلام دلالت دارند  ـآاز  يبرخ  ـقـرآن، حكا  اتي  ـاز آن دار تي د كـه  ن

عمـران،  آل( تا زمان فرا رسيدن عرصه محشر حضـور خواهنـد داشـت    انيحيو مس انيهودي
؛ الانسان، ۲۵۶البقره، ( اجبار و اكراه يو با نف يبه دلالت ضمن ديگر از آيات نيز يبرخ). ۵۵
 ـاسـلام ن ديگري غير از  انيدارند كه ممكن است اد دلالت امر ني، بر ا)۳ در آخرالزمـان   زي

 ممتـاز مهـدي موعـود،    تيشخص ـ همچنين مطابق برخـي اخبـار وارده  . وجود داشته باشد
هـاي برجسـته   ساخته و رأفت و رحمت از جمله ويژگي شيرا مجذوب خو آدميان يها دل

كه بر تعامـل   اندوارد شده زين يثياحاددر اين زمينه، ). ۳۷۱آيتي، ( آن حضرت شمرده است
موعود آخرالزمان با اهل كتاب دلالت دارنـد؛ از جملـه اينكـه مطـابق برخـي از روايـات،       

اهل زبور با زبور  نيو ب ليبا انج مسيحيان نيبا تورات و ب يهوديان نيب) جع(حضرت مهدي

و بينَ أهَـلِ الإِْنجِْيـلِ بِالإِْنجِْيـلِ و    ةِ لتَّورابِا ةِو يحكُم بينَ أهَلِ التَّورا«: قضاوت خواهد نمود
  ).۲۳۷نعماني، ( »بينَ أهَلِ الزَّبورِ بِالزَّبور
بـه  اختصـاص  توان گفت شايد مقصود روايت و موضوع آن، بندي ميپس در يك جمع

لگـي  جمقتـل، نـه   مزبـور از  روايـت   منظـور  داشته باشد؛ لذا مطابق اين اسـتظهار،  معاندان

                                                                                                                                               
 و ناَدى أَصحاب الْأَعرَاف رِجالاً يعرِفُونَهم بِسيماهم قَالُوا ما أَغنَْى عنْكمُ جمعكمُ و ما كنُْـتمُ «: عرافلاسورة ا ۴۸ هاشاره به آي .۱

 :گويند و مىزده صدا  شناسند  آنها را مى هايشانچهرهكه از ) را اهال جهنماز ( و اصحاب اعراف، مردانى. »تسَتَكبْرُِونَ
مطـابق برخـي از روايـات اصـحاب اعـراف      . سودي به حالتان نبخشـيد و تكبرهاى شما مال  آوريجمع كه ديديد

ايشان هر چند در دنيا از اهل كفر و نفـاق نبودنـد، ولـي    . و سيئات آنها با هم برابر استگروهي هستند كه حسنات 
 انـد  شم اميد به رحمت واسعة الهي بستهت چاعمالشان نيز به قدري نيست كه آنان را از عذاب برهاند؛ بلكه در حقيق

البته در اقوال مفسران احتمـالات گونـاگوني دربـارة اصـحاب     ).  ۴/۲۱۲ ؛ فيض كاشانى،  ۱۰/۴۳ مازندرانى، : نكـ (
 ). ۴/۳۳۳ قرشى، : نكـ ( اعراف داده شده است كه بيان تمامي آنها از هدف و حوصلة اين نوشتار خارج است

ا و الْمؤَلَّفَـةِ قلُـُوبهم      «: توبهالسورة  ۶۰ة اشاره است به آي .۲ املينَ عليَهـ اكينِ و الْعـ زكاتهـا  . »...إِنَّما الصدقَات للفُْقـَرَاء و الْمسـ
بـراى جلـب    كشـند، و كسـانى كـه     آن زحمت مـى ) آورى جمع( مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى

 .شود محبتشان اقدام مى
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باشند كه از روي ظلم و ميخاصى و گروه ، بلكه قشر ها ولو مستضعفان و غيرمعاندان انسان
 ـ(در مقابل قيام حضرت ستم و در جهت منافع شخصي و دشمني با جبهه حق، ايسـتاده  ) جع

 .كنندو به پيكار و ستيز با ايشان اقدام مي

  
  نتايج مقاله

گفتمان شيعي  يهاهيپا نيتريمحورن و تريكليدياز  يكي تيمهدومطابق آنچه گذشت 
 ـاهاي اساسـي  پاسخگويي به مناقشات و چالش ناًيقي در عصر حاضر بوده و كـه   قولـه م ني

در ايـن  . ، در خور اهميت بسيار استاست تيمهدو يشناسمهم آن شبهه يهااز بخش يكي
آن، در  ميان در تراث ناظر به مسئله مهدويت، روايتـي وارد شـده اسـت كـه وفـق مـدلول      

، به چنان كشتار وسيعي در سطح جهاني دست خواهد زد كـه در  )عج(آخرالزمان، امام عصر
نوشـتار  . ، هيچ اثري از ديگر اديان و افراد بر روي زمين باقي نمانـد نتيجه، جز دين محمد

حاضر ضمن تحليل روايت مزبور ابتدا به تأسيس اصل در مسئله پرداختـه و چنـين نتيجـه    
الاتبـاع در فـرض   هاي ديني، بيانگر آن اسـت كـه اصـل لازم   بررسي آموزه گرفته است كه

باشد كه هرگونه تخطي از اين اصل، به دليل قطعـي  ها ميبحث، اصل پاسداشت خون انسان
. و استوار نيازمند است كه توانايي تخصيص قاعـده احتـرام جـان آدميـان را داشـته باشـد      

برانگيز بوده و بـه   بور نيز قابل مناقشه و بحثدهد سند روايت مزرهاورد پژوهش نشان مي
دليل وجود برخي از افراد مجهول يا مطعون، اين روايـت مطـابق مـوازين رجـالي ضـعيف      

از حيث دلالت نيز بايد اذعان كرد افزون بـر اينكـه محتـواي موجـود در     . شودمحسوب مي
آمده است، با اصول باشد، پذيرش مطلق آنچه در روايت مورد بحث روايت نافي عدالت مي

توان پذيرفت كه در حكومت مهـدوي، چنـين رويكـردي در    اخلاقي در تعارض بوده و نمي
هاي ديني نيز به رفق و مـدارا بـا   قبال ابناي بشر در پيش گرفته شود؛ خاصه آنكه در آموزه

رو يا بايد روايـت مزبـور را مطـروح    از اين. كفار و غيرمسلمانان تصريح و تأكيد شده است
تلقي نموده و از كنار مفاد آن عبور نمود يا اينكه در باب آن گفـت شـايد مقصـود روايـت،     
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قتـل، نـه   مزبـور از  روايت  منظور داشته باشد؛ لذا مطابق اين استظهار، معاندانبه اختصاص 
باشـند كـه از   مـي خاصـى  گروه ، بلكه ها ولو مستضعفان و غيرمعاندانكشتار جملگي انسان
در مقابـل قيـام    در جهـت منـافع شخصـي و دشـمني بـا جبهـه حـق،       روي ظلم و ستم و 

  .ورزندايستاده و به پيكار و ستيز با ايشان مبادرت مي) جع(حضرت
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  ق۱۴۲۸،  شارغوان دان قم،، حسينعلى، حكومت دينى و حقوق انسان، منتظري. ۴۵
  ق۱۴۰۹مؤسسه كيهان،  قم،، مبانى فقهى حكومت اسلامى، همو .۴۶
   .ق۱۴۲۶الاعلمي للمطبوعات، سسة مو: ، بيروتتمام نهج البلاغه، صادقديس ي،رازيش يموسو. ۴۷
  .ق۱۴۱۹هاي فقه جزا، تهران، نشر ميزان، هاشمي شاهرودي، محمود، بايسته. ۴۸
  .ق۱۴۲۶لمعارف فقه اسلامى، ا ةمؤسسه دائر قم،فرهنگ فقه، و ديگران، همو . ۴۹
  .تادار صادر، بى: بيروتاحمد بن اسحاق، تاريخ اليعقوبى،  ،ييعقوب. ۵۰
  .ق۱۳۹۷تهران، نشر صدوق،  ،يللنعمان ، الغیبةمحمد بن ابراهيم ،ينعمان. ۵۱
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